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گردنـــش  بـــر  حالـــی  در  جهـــان  نقـــره  مـــدال 
می‌درخشـــید که ذهنـــش در خرابه‌های ملک‌آباد 
و حصارک ســـیر می‌کرد. 9 سال تمام در قامت یک 
زن معتـــاد تکیده میـــان خاک و خـــل و زباله‌های 
حاشـــیه‌ای‌ترین مناطق کرج، حسرت یک زندگی 
معمولی تمـــام وجودش را دربرگرفتـــه بود، و حالا 
که به عنـــوان نایـــب قهرمان بانـــوان کاراتـــه‌کا در 
مســـابقات جهانی روی ســـکوی دوم ایســـتاده، حســـابش با زندگی پاک شـــده اســـت. همه برای افتخاری که 
آفریـــد او را تشـــویق می‌کردنـــد ولی »رهـــا« در دل به خـــودش می‌بالیـــد که این‌بار نـــه برای زنـــده ماندن که 
برای رســـیدن بـــه رویاهایش جنگیـــد و ثابت کرد با قـــدرت اراده می‌توان برزخ شیشـــه‌ای را درهم شکســـت.
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7 ســـال پیش ورق زندگی‌اش برگشت؛ همان روز که 
در نهایت اســـتیصال با پاهای خـــودش به یک کمپ 
ترک اعتیاد رفت و به مســـئولان آنجا گفت:»حتی اگر 
رو بـــه قبله شـــدم از اینجـــا بیرونم نکنیـــد.« از همان 
زمان خـــودش را »رهـــا« نامید ولی تا همیـــن امروز با 
کســـی در مورد تجربه‌های زجرآوری که از سر گذرانده 
صحبت نکرده اســـت. حالا که مُهر سکوت را شکسته 
و راوی روزگار نابســـامانی اســـت که حتی حسرت یک 
فنجـــان چـــای گرم بر دلـــش مانده بـــود، ماجـــرا را از 
درخشـــان‌ترین بخش زندگی سراسر فرازونشیب‌اش 
این‌گونه تعریف می‌کند:»از کودکی دلم می‌خواســـت 
رزمی‌کار شـــوم ولی نشـــد. تا به خودم آمدم، شـــوهرم 
دادنـــد و آرزوی رفتن ســـر تمرین‌‌هـــای کاراته هم روی 
دلم ماند تا اینکه 35 ســـاله شـــدم.« از ســـن و سالی 
می‌گویـــد کـــه بســـیاری از زنـــان کاراتـــه‌کا، کم‌کـــم به 
فاصلـــه گرفتـــن از تاتامی فکـــر می‌کنند، ولـــی »رها« 
تازه روزشمار موفقیت‌هایش را آغاز کرده بود:»همان 
ســـال اول در مســـابقات کشـــوری مقام آوردم. مبارزه 
و تمرین‌های ســـخت به کـــودک زجر کشـــیده درونم 
قدرت پـــرواز می‌داد. مثل برق و باد گذشـــت تا اینکه 
برای مســـابقات جهانی اســـپانیا انتخاب شـــدم، ولی 
قرعه ســـختی به مـــن افتـــاد و در آخریـــن لحظات از 
دور مســـابقات کنـــار رفتم، امـــا دســـت‌بردار نبودم؛ 
ایـــن آخری‌ها آنقدر تمرین کرده بـــودم که تمام بدنم 
کبود شـــده بود و حتی نمی‌توانســـتم راحت بخوابم. 
تلاش‌هایـــم نتیجه داد؛ در 40 ســـالگی نایب قهرمانی 

جهان ســـهم من شد.«

 شبی که ماه کامل شد
41 ســـاله اســـت، اما تازه 7 ســـال پیش طعـــم زندگی 
واقعـــی را چشـــید؛ همـــان روزی کـــه چلـــه پاکی‌اش 
را جشـــن گرفـــت و بعـــد از 14 ســـال اعتیاد بـــه انواع 
و اقســـام مـــواد مخـــدر ، مطمئن شـــد حتـــی اگر پای 
مـــرگ و زندگـــی هم وســـط باشـــد دیگر ســـراغ مواد 
نخواهد رفـــت. در طول ســـال‌های کارتن‌خوابی یک 
کلکسیون کوچک از فندک و پایپ داشت و این اواخر 
خرده‌فروشـــی می‌کرد تا خرج خودش را دربیاورد. آن 
روزی که مصمم شـــد زندگی‌اش را نجـــات دهد، همه 
پایـــپ و فندک‌ها را میـــان زنان و مردانی کـــه دور هم 
پای بســـاط می‌نشســـتند پخش کرد و با دست خالی 
خودش را پشـــت در کمپ تـــرک اعتیاد رســـاند. از او 
می‌پرســـم چه اتفاقی افتـــاد که تا این انـــدازه مطمئن 
شـــدی می‌خواهی ترک کنی؟ پاســـخ می‌دهد:»اواخر 
ایـــام کارتن‌خوابـــی خرده‌فـــروش مواد شـــده بودم. 
مدتـــی بـــود یکـــی از مردهای هم‌بســـاط بـــه من گیر 

داده بود برایش موادفروشـــی کنم و من که هیچ‌جوره 
نمی‌خواســـتم بـــرای او کار کنـــم با او درگیر شـــدم و تا 
جایـــی که می‌خـــوردم کتکـــم زد در حدی کـــه یکی از 
دنده‌هایم شکست. خونین و مالین در بیابان افتاده 
بودم. نمی‌دانســـتم به خاطر دنده شکسته نفسم بالا 
نمی‌آیـــد، فکر کـــردم دارم می‌میرم. چشـــمم افتاد به 
آســـمان، ماه کامـــل بود و بـــرق می‌زد. یـــادم نمی‌آید 
هیـــچ وقـــت دیگر مثل آن شـــب خـــدا را از تـــه قلبم 
صدا کرده باشـــم. خدا را به ماه آســـمان قسم دادم که 
نجاتـــم دهد. می‌گفتم کمـــک کن که اگر قرار اســـت 
بمیـــرم، مادرم جنـــازه من را از زیر یک ســـقف تحویل 

بگیرد، نـــه اینکه در بیابان ســـراغم بیاید.«

بازگشت از لبه پرتگاه
فـــردای شـــبی که مـــاه کامل بـــود، زندگی »رهـــا« وارد 
دور تازه‌ای شـــد. طـــوری پای حرفش ایســـتاد که انگار 
نـــه انگار تـــا چند ســـال قبل با دشـــمن خـــودش یار 
شـــده بود و هـــر روز نـــگاه ترحم‌برانگیز رهگـــذران را 
بـــرای خـــودش می‌خرید. ســـال‌های ســـال بـــا اینکه 
می‌دانســـت آخـــر راهی که می‌رود بن‌بســـت اســـت، 
اما این جســـارت را در خودش نمی‌دیـــد که از راه رفته 
بازگـــردد، تـــا اینکه در آن شـــب دردناک با تمـــام توان 
تصمیـــم گرفت اگـــر قرار نیســـت زنده بمانـــد، لااقل 
صحنـــه مرگ خـــود را بهتـــر کارگردانی کند. آن شـــب 
جســـارت پیدا کرد حق خـــود بداند کـــه از زندگی یک 
پایـــان خوب طلبکار باشـــد، غافـــل از اینکـــه این تازه 

شـــروع ماجرای »رهـــا« بود.
تصـــور یـــک زن کارتن‌خـــواب و درگیر اعتیـــاد، تصویر 
غریبـــی در ذهن می‌ســـازد کـــه ملغمـــه‌ای از ترحم، 
انزجـــار و قضاوت را منعکـــس می‌کند، امـــا غیرقابل 
انـــکار آن اســـت که اگر یـــک زن بتواند شـــب را بدون 
ســـرپناه، در یک بیابـــان تاریک و مخوف و زیر ســـقف 
آســـمان به صبح برســـاند، ســـرانجام یک زن نترس، 
قـــوی و ریســـک‌پذیر خواهـــد شـــد. »رها« هـــم از این 
قاعده مســـتثنی نبـــود، اما آنچه در تمام این ســـال‌ها 
از وجود او رخت نبســـت، احساســـات زنانه‌ای بود که 
بالاخـــره بال پروازش شـــد تـــا خـــود را از بنـــد اعتیاد 
برهانـــد. او را می‌بـــرم بـــه ســـال‌های اول زندگی‌اش و 
می‌خواهـــم کمی از خانـــواده‌اش بگویـــد و اینکه چرا 
در آن شـــب اســـتثنایی یاد مـــادرش افتـــاد؟ با لحن 
آرام‌تری ادامـــه می‌دهد:»من تنها دختر خانواده بودم 
و کافـــی بود لب‌ تر کنـــم تا هر چه می‌خواســـتم برایم 
فراهـــم شـــود، ولـــی نمی‌دانم چـــرا پدرم حاضر شـــد 
در 16 ســـالگی به یک ازدواج ناخواســـته مجبورم کند 
آن‌هـــم با خانواده‌ای کـــه از لحاظ مالـــی و فرهنگی با 

از دل خرابه های ملک آباد تا سکوی دومی جهان
 روایت نایب قهرمان کاراته جهان که حریف 14 سال اعتیاد و کارتن‌خوابی شد

هم تفاوت زیادی داشـــتیم، اما ایـــن را خوب می‌دانم 
کـــه همین ازدواج اجباری باعث شـــد با اینکه 3 دختر 
داشـــتم از قرص‌های ضدافســـردگی شـــروع کنم و در 
نهایـــت با مـــواد مخدر قوی، خـــودم را بـــه بی‌خیالی 
بزنـــم و به لبـــه یک پرتـــگاه برســـانم. من پـــای مواد، 
چند ســـال از دیـــدن بچه‌ها و پـــدر و مـــادرم محروم 
بودم. وقتـــی در کوچه‌ها راه می‌رفتم و از خانه‌ای بوی 
قورمه‌ســـبزی به مشـــامم می‌خورد، بی‌اختیار می‌‌زدم 
زیر گریه و یاد قورمه‌ســـبزی‌های مـــاردم می‌افتادم؛ به 
یاد دســـت‌های مهربان و صورت قشـــنگ او تمام تنم 
درد می‌گرفت. با اینکه اجبار پدرم بـــرای ازدواج، کارم 
را به اعتیاد کشـــاند، ولی دلم برای آغـــوش او لک زده 
بود. صـــورت دخترهایـــم را تصور می‌کـــردم و از اینکه 
بزرگ شدنشـــان را نمی‌دیـــدم افســـوس می‌خوردم، 
خلاصه که از حســـرت دراز کشـــیدن روی یک تشـــک 
تمیـــز، خـــوردن یـــک لیوان چـــای خوش‌عطـــر، یک 
حمـــام گرم، یک کشـــوی لباس، یک خـــواب راحت، 
یک ســـقف، یـــک اتـــاق کوچـــک و هـــزار چیـــز ریز و 
درشـــتی کـــه 9 ســـال آزگار بـــا بیـــرون زدن از خانه به 
خودم حرام کـــرده بودم، روزهای خیلی ســـختی را در 

خرابه‌هـــا گذراندم.«
»رها« دومیـــن دختـــرش را در 19 ســـالگی و در حالی 
به دنیا آورد که ســـردردهای میگرنی و افســـردگی او به 
اوج خود رســـیده بود و ســـومین دخترش در شرایطی 
کـــه گرفتار اعتیـــاد بود به دنیـــا آمد. تـــاش خانواده 
به‌خصـــوص مـــادرش بـــرای تـــرک اعتیاد یا بســـتری 
کـــردن او در کمپ‌هـــای مختلـــف بی‌فایـــده بـــود تا 
اینکه بالاخره حکم طلاقش صـــادر و در اوج ناامیدی 
و آشـــفتگی، قید خانـــواده و فرزندانش را زد و ســـر به 
بیابان گذاشـــت. از »رهـــا« که مصرف مـــواد مخدر را 
از هروئین آغاز و 14 ســـال تمام انواع و اقســـام مواد را 
تجربه کرده بود، می‌پرســـم مهر مادری حریفت نشد؟ 
و او پاسخ می‌دهد:»دومین دخترم وابستگی عجیبی 
به من داشـــت، اوایـــل فکر می‌کردم هر جا بـــروم او را 
بـــا خودم می‌برم، ولی راســـتش را بخواهـــی به خودم 
اعتماد نداشـــتم، بـــرای همین پا روی دلم گذاشـــتم 
و از خانـــه زدم بیـــرون. از شـــدت مصـــرف »شیشـــه« 
توهـــم زدم که رفته‌ام خانـــه و مرا ‌کشـــته‌اند. از ترس 
مردن، شـــب را بیرون خانه ماندم. آن شـــب همانا و 
9 ســـال بی‌خانمانی بعد از آن همـــان. البته هر چند 
در ظاهر به یـــک زن بی‌احســـاس و بی‌تفاوت تبدیل 
شـــده بودم ولی در تمام آن ســـال‌های بی‌پناهی یک 
کورســـوی امید در قلبم روشـــن بود؛ مادرم همیشـــه 
صبح‌ها بـــرای نماز بیدار می‌شـــد، خیلـــی وقت‌ها تا 
اذان صبح بیدار می‌مانـــدم و با کلی مکافات به تلفن 

خانـــه زنگ می‌زدم، مادرم که گوشـــی را برمی‌داشـــت 
روی حـــرف زدن نداشـــتم، او هم که می‌دانســـت من 
پای تلفن هســـتم چیزی نمی‌گفت فقـــط برای چند 
دقیقـــه در ســـکوت به صـــدای نفس‌هـــای هم گوش 
می‌دادیـــم و من تلفـــن را قطع می‌کـــردم. همان برای 
من می‌شـــد انگیـــزه. بـــا اینکه بـــه یـــک زن بی‌غرور 
تبدیـــل شـــده و خـــودم را فرامـــوش کرده بـــودم ولی 
همین که روز و شب‌های ســـختی را دوام آورده و برای 
زنده ماندن جنگیده بودم، شـــبیه تلنگری بود که آن 
شـــب ناخودآگاه من را به خودم آورد. در حالی که فکر 
می‌کردم نفس‌های آخر را می‌کشـــم، یـــک صدایی از 
درونـــم می‌گفت بالاخـــره تو هم خلاص می‌شـــوی.«

ققنوسی که از خاکستر برخاست
آنچنـــان زندگـــی موفقـــی بـــرای خـــود و اطرافیانش 
ســـاخته که اگر کســـی در جریان گذشته خاکستری 
او نباشـــد، باور نمی‌کند این زن مقـــاوم و باانگیزه به 
ســـال‌ها اعتیـــاد و بی‌خانمانی پشـــت پا زده اســـت. 
بعـــد از پاکی تصمیم گرفـــت دوبـــاره درس بخواند و 
وارد دانشـــگاه شـــود. یک‌بار دیگر ازدواج کرد. رشته 
رزمی »کیوکوشـــین« را کـــه آرزوی کودکی‌هایش بود 
اســـتارت زد و نایـــب قهرمـــان جهـــان شـــد و تصویر 
تاریکـــی را کـــه از خـــودش ســـاخته بـــود، از ذهـــن 
عزیزانش پاک کرد:»بعد از 9 ســـال بـــا ظاهر یک زن 
موفـــق به دیـــدن خانـــواده‌‌ام رفتم. خوشـــحالم پدر 
و مـــادرم قبل از مـــرگ، مـــن را در اوج موفقیت‌هایم 
دیدنـــد. دخترهایـــم کـــه روزگاری انـــکارم می‌کردند 
و نمی‌خواســـتند مـــن را ببیننـــد حـــالا بـــه بودنـــم 
افتخـــار می‌کنند. هـــر چند کـــه خیلی‌ها بـــا دیدن 
مـــن باورشـــان نمی‌شـــود چـــه تجربه‌هـــای تلخـــی 
داشـــتم، ولـــی امـــروز داســـتان زندگـــی‌ام را تعریف 
کـــردم تا کســـانی که گمـــان می‌کنند زندگـــی به آنها 
پشـــت کـــرده، بـــه معجـــزه زندگـــی امیدوار شـــوند. 
بـــه خـــودم می‌بالـــم کـــه برگشـــتم و از نو ســـاختم 
ولـــی تنهـــا آرزویـــم ایـــن اســـت که مغـــرور نشـــوم و 
فرامـــوش نکنم چـــه بـــه روزم آمده بود. شـــاید برای 
همین اســـت که از آســـیب‌دیدگان اجتماعی فاصله 
نگرفتـــه‌ام و در حال حاضر با گروهـــی از دختران 12 
 تا 18 ســـاله‌ای که روزگار پرتلاطمی داشـــته‌اند، بی ‌یا

بدسرپرســـت هســـتند و گروهی از آنها هـــم گرفتار 
بیماری اعتیاد، همراه هستم. من دردشان را با تمام 
وجـــود می‌فهمم و ســـعی می‌کنـــم مایه انگیـــزه آنها 
باشم. با هم درس می‌خوانیم، ورزش می‌کنیم، رویا 
می‌بافیم و به آنها اطمینان می‌دهـــم اگر پای زندگی 

بمانند، پـــرواز را تجربه خواهند کرد.«


